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 هو الل 

 

 سهو در نزد ورقات مقد  دی بهآء در هر آن ذکر ترا نماال  سد و عبد ر ی تی است از شما خبری نممد  امة البهآء  ای

تاز تو کند که آن مظ  شیستا ب  بها  لیبلا در سب  جفاست و مورد  ریلومه هدف  نما هر روز  نشو    تیدااز  و 

بصدماتمبت ا  لا  در  و  فر مد  نیاعدا  بلندایت  فغانی  و  آه  و  ننمود  بشکرانه شکوه   نکرد  دی  بلکه  ننمود  ئی 

گشو گیخداوند   زبان  کهانه  لله  د  باموف  الحمد  مؤ   میبلا   ن یق  زهر  ن یا  ابتلا  ن یبا  دیو  چ  جام  هر  ند هلاهل 

س ی از  فن  ش نشوی واست که دمی فرامو   ن یقصود اباری م  و گوارا  ن یر یت دوست شسرشار است ولی بمحب

اقل  خاطر نروی بات   و کل   ر نمائیگیدکی  میهمدم و ند  ران را ای  میاز خدا خواهم که در آن  اترا  و فاق  حاد و 

ق ت و تعلو بر محب  و وجد و طرب کنند  دنیآهمراز و دمساز کنی تا از مؤانست و الفت بشور و وله    تمحب

گردد و   عیو جسم جامد ما  ه و ذهب را بگدازدفض   ی محتاج بدمست تاتش است ولپر آ  کوره هر چند  دنیافزا

حاصل   سردگی و پژمردگی د و افز یو از صبر و سکون هموم و غموم خ  کست حرکت محتاج بمحر   درخ برافروز 

   گردد

 

قل  ای البهآء سبب حرارت  التهابامة  و  تا کل   وب شو  انجذاب نفوس  و  بنار الله  و  برافروزند  الموقده  و   بوجد 

آطر  و  نیب  نغمه  و  اند  کنند  بلند  المؤ رب  آهنگ  لهو  العز الموف   دیک  بکمال  ای  عیجم  م یالکر   زیق  را  الهی  ران 

  )ع ع( محترمانه برسان تیانم و اماء رحمانرا تحسر یم تیدل و جان تح ق و آرزوی ایاشت

 


